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جا در رفته روبرو هستیم. هیچ چیز سر جای خود نیست و اوضاع هر با جهانی از

به کاربرد شود. پیرامون در گریز از مرکز است و مرکز برای پایداری  تر می سامان ه روز ناب

است.   آورده  روی  زور  جهانیبه محض  مقررات  شدناتکای  بازار  زداییو  و  سرمایه   ،

اند خود را بیش از پیش از هرگونه سد و مانع  رها سازند. هنجارهای اجتماعی توانسته

گریز برخوردار نیستند. نیروهای های اخلاقی دیگر از صلابت مهار نیروهای مرکزو ارزش

به آنها امکان دخالتی   انسجام و تمرکزی هستند که  فاقد  نیز  در ثیرگذار  أتاجتماعی 

دهی زندگی اجتماعی بدهد. نظم زندگی روزمره ولی برجاست. نهادهایی که نظم  سامان 

تر از هر گاه دیگری به کار مشغول هستند.  سازند کارآمدو انضباط  را بر زندگی حاکم می 

ناپذیر در حرکت است  چرخ تولید، مصرف، آموزش و درمان، همچون آونگ فوکو، وقفه 

های میشل فوکو دال بر کارآیی قدرت در آفرینش بدن باشد بر درستی نظریه ییدی  أتتا  

بیماران  1منضبط.  و  زندانیان  شاگردان،  کارمندان،  چارچوب    ،کارگران،  ی برنامهدر 

 دهند.  شود انجام می روزانه آنچه را از آنها خواسته می   ،پیش مشخصاز

شمار کم های در حال افزایش است، جهان برندگان  ی نابرابری جامعه  جهان کنونی 

ی که مدام باید نگران یها جهانی با شکاف طبقاتی ژرف و آزادی   2شمار.و بازندگان بی 

که همزمان توان تولیدی جوامع و کارآیی صنعت  چه محدودتر شدن آنها بود. در اینهر

در بازدهی افزایش چشمگیری یافته تردیدی نیست. ولی مسئله آن است که امکانات 

نابرابری کاسته که به  دست آمده به جای آنهب ها بینجامد امکان ها و محدودیتشدن 

های خود بیفزایند و در های قدرتمند فراهم آورده که بر میزان داراییرا برای گروهآن

 ها گام بردارند. راستای محدودتر ساختن آزادی 

انگارهشگفت  این شرایط  در  که  نیست  در    ی انگیز  آن  برقراری  و خواست  عدالت 

ی سیاست که انگار خود طنین افکنده است. البته نه چندان در گستره تر  بیش جهان  

دیگری، ی  بلکه در عرصه   ،ی آنبخشی از وضعیت کنونی جهان است و بازتاب دهنده 

قرن اخیر غرب بر نیمی سیاسی  ی انتزاعی. فلسفهاندیشی نظری و اندیشهی چارهعرصه

عدالت از سوی فیلسوفان و اندیشمندانی همانند  ی  چرخیده است. انگاره   این مفهوممدار  

ب نوسباوم  مارتا  و  سن  آمارتیا  دورکین،  رونالد  رالز،  نظریهه جان  یک  جامعِ  سان  ی 

شده در این نظریه بازاندیشیدهی جامعه مطرح شده است. سه بُعد یا سه اصل  بازسامان 

دارند. موجود  به وضع  آزادی، چه   اشاره  ببهیکم  و چه  آن  باز  و  کلی  مفهوم ه مفهوم 
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تشکل آزادی  بیان،  آزادی  همچون  آن  )انضمامی  جنسی  آزادی  و   sexualیابی 

freedomب چه  در ه (،  برونی  نیرویی  دخالت  از  جلوگیری  و  مانع  نفی  منفی  مفهوم 

مفهوم مثبتِ توانایی فرد در رسیدن به درکی مشخص از خود و هفرد و چه ب  یاراده

ی خود. دوم برابری که معناهای گوناگونی ی خویش و متحقق ساختن ارادههاهخواست

ها،  گیری از فرصتاست. از برابری در مقابل قانون تا برابری در بهره  از آن استنباط شده

سوم  )قابلیت(.  توانمندی  در  برابری  تا  اولیه  امکانات  از  برخورداری  در  برابری  از 

نهادها و عناصری در  پیوستگی اجتماعی؛ جامعههم به با  با  وچفتای در موازنه،  بست 

 های گوناگون.   باورها و گرایشها،  ی هویتای دربرگیرنده یکدیگر، جامعه

نیروهای   بعد خواست  به  فرانسه  انقلاب  از  )همبستگی(  برادری  و  برابری  آزادی، 

وبیش از دهان کم خواه بوده است. آزادی فریادی است که در دوران مدرن  تحولانقلابیِ  

برابری  بوده شنیده شده است.  برچیده شدن ستم و سرکوبی  هر آنکس که خواهان 

بسیاری همانهب اشتیاق  انسانه ب  ،گونه  و  ویژه  تحقیر  از  خسته   را،  یدستفرو های 

های دردمندی بوده است که برانگیخته است. همبستگی نیز خواست هر گروه از انسان

حال،  ایناند. باخود را برون از جامعه و حس همبستگی بین اعضای آن احساس کرده

عهده  ه هایی کهنه را بپردازان عدالت امروز کار تکرار و بازگویی اصول یا خواست نظریه

ها بکوشند. دنبال  بر اهمیت آنکید  أتدنبال آن نیستند که در معرفی آنها یا  ه ندارند. ب

خواهند رابطه یا نسبت این سه اصل را با یکدیگر نشان دهند چیز دیگری هستند. می 

های آنها برداشت امروزین ما را از  و مضمون هر یک از آنها را مشخص سازند. نظریه

های آنها نیز تا حد زیادی تفاوت کنند. تفاوتین می یساختار جامعه و آزادی و برابری تب

 های ایدئولوژیک عصر ماست.  دیدگاه

نظریه بررسی  پی  در  نوشته  این  در  برعکس  من  نیستم.  عدالت  گوناگون  های 

توانم نشان دهم که بنیاد جا که می ی عدالت بپردازم و تا آنخواهم به نقد انگاره می 

ی آن اشتباه است و آزادی، برابری و همبستگی دارای آن اهمیتی که باره استدلال در

شود نیست. در همین چارچوب نیز خواهم کوشید این نکته را به آنها نسبت داده می 

ی دیگری، انگاره  ی زده است و باید به انگارهزنگای کهنه و  روشن سازم که عدالت انگاره 

شدت پویا ه گشایش، برای حرکت در راستای بازسازی جامعه توجه کرد. در جهانی که ب

هایی نو هستند  یابی به هدف ای است که مدام در پی دست های فردی از اراده  و آکنده 
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هایی دهد. عدالت نگاه به جهانی در موازنه و موقعیتاندازی روشن ارائه نمیعدالت چشم

رو شدن است، جهانی ومعین دارد ولی ما با جهانی روبرو هستیم که مدام در حال زیر

مستقر شود   آن  در  برابری  اگر  و وضعیتبهکه  امکانات  آفرینش  فرایند  در  هایی آنی 

دهد. در این جهان آزادی جدید جای خود را به نابرابری در دسترسی به امکانات می 

توان هر چیزی را گفت، هر کالایی را خرید و موضوعیت خود را از دست داده است. می 

هر کاری را کرد و باز نتوان چیزی را در جامعه و زندگی تغییر داد. اکنون همچنین  

از همبستگی سخن گفت.  سختی می هب ای/کشوریِ چارچوب جامعهشدن  جهانیتوان 

انسان است.  برده  بین  از  را  فراهمبستگی  به گرفته ها  یکدیگر  با  دلبستگی  در  که  اند 

رو بدیلی بهینه مقابل عدالت است که زمینه  پیوستگی دست یابند. گشایش از آن م هبه

در ساماندهی زندگی شخصی و اجتماعی خویش   هارا برای سرزندگی و پویایی انسان

پیوستگی با یکدیگر دست  هم دهد تا از سر دلبستگی به به فراهم آورده به آنها اجازه می 

انسان دلبستگی  و  پویایی  از سرزندگی،  استقبال  در  گشایش  برای یابند.  را  زمینه  ها 

 آورد. شکوفایی و سربلندی آنها فراهم می

یک  بهیکی نوشته سه بُعد عدالت، آزادی، برابری و یگانگی اجتماعی را  من در ادامه

که چرا آنها از موضوعیت و اهمیت برخوردار نیستند   م ده کوشم نشان  می بررسی کرده،  

می  را  بدیلی  چه  انگارهو  پایان  در  داد.  قرار  آنها  مقابل  بتوان  را  گشایش  ی مثابههی 

اندازی از جهانی  عدالت پیشنهاد خواهم کرد تا بتوانیم چشم  ی جایگزینی برای انگاره 

 تر پیشاروی خود داشته باشیم.            سامان هب

 

 سوی سرزندگی هدر گذار از آزادی ب
شمار آمده است.  هترین خواست و رویکرد انسان باز آغاز دوران مدرن، آزادی مهم

آن که  نیستند  نوژیک  یا  رالز  مانند  فیلسوفانی  فقط  شمردهاین  مهم  مبنای را  و  اند 

پنداشته  اجتماعی  زیست  توافقی  بازساماندهی  اینوکم اند،  در  همگانی  بین  بیش  باره 

اندیشمندان، کنشگران سیاسی و اجتماعی و حتی شاعران و نویسندگان وجود داشته  

بر آن است که انسان مدرن برای آزادی ارزشی بیش    و  رودجلوتر میاست. اکسل هونت  

توان به آزادی معنایی مشخص نسبت  سختی می به حال  اینبا   3از دیگر چیزها قائل است. 
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عدی است و بُمعنایی بوده است. در مضمون چندداد. آزادی همواره مفهومی باز و چند

های گوناگونی همچون آزادی اندیشه، آزادی بیان، آزادی اقدام اقتصادی و آزادی  گونه 

سازمان  به  پیوستن  و  درایجاد  را  اجتماعی  و  سیاسی  می های  ساختار، بر  در  گیرد. 

 4ی ایزیا برلین مبتنی بر آزادی منفی و مثبت را داریم.بندی مشهور و جاافتادهتقسیم 

ب منفی  است که  ه آزادی  مانع و سدی  از  آزادی  و خواست  ی  جلومعنای  اراده  اِعمال 

مفهوم آزادی در دستیابی به توانمندی، خودشکوفایی ه بگیرد و آزادی مثبت بکنشگر را  

جا سخن از دو درک بنیادین از آزادی است.  ی خویش. اینو شناخت خواست و اراده

دنیا  هی روسو انسان آزاد بگفته ه که انسان در وجود و گوهر خویش آزاد است. بیکی آن

می می  کشیده  بند  به  سپس  )و  اگزیستانسیالیست  5شود( آید  باور  به  همانند و  هایی 

که آزادی خواستی دیگری آن  6. گور و سارتر انسان در کُنه وجود خویش آزاد استه کیرک

انسان که  ارزشمند  می است  آن  به  دستیابی  برای  می ها  مبارزه  و  جان کوشند  کنند. 

صورت هب  7این درک برشمرد.ن  امدافعترین  توان یکی از برجستهاستوارت میل را می 

یا از آن دفاع دست آورده  ه خواست، آزادی امری است ناموجود یا مورد تهدید که باید ب

شود. ارزشمندی آن ناشی از نیازی است که انسان به آن دارد، نیاز فعالیت اقتصادی و 

ایفای نقش در جامعه و برآورده ساختن هر به  نیاز  نیاز و میل خویش،  چه کارآمدتر 

عهده گرفتن جایگاه و مقامی، نیاز به بیان باورها و افکار خویش و نیاز به روراستی و هب

مندی کمی از بهره  توان بدون آزادی زنده ماند. با حدّرفتار بر مبنای باورهای خود. می

ها کنار آمد.  کاری زیست، خود را کتمان کرد و با محدودیتاز رفاه، در خفقان و پنهان

ای در شأن انسان نیست. حق انسان چیزی بیش از آن است. حق او  ولی این زندگی 

 خواهد. پسندد و میمبنای اصول و بنیادی است که او خود میبرآزادی در زیستن 

،  نهاده مدرن نام    بنژامن کنستان آزادی در بخش وسیعی از جهان، امروز آنچه که  

است. هب پیوسته  تحقق  به  فردی،  آزادی خصوصیِ  زندگی عرصه  8مفهوم  ی خصوصی 

اجتماعی  و حتی هنجارهای  نهادهای دینی  از دخالت دولت،  تا حدی مصون  اکنون 

ی مصرفی، انتخاب سبک زندگی به فرد واگذار شده است. بر اساس است. در جامعه

می  اکنون  فرد  خویش  تصمیم دارایی  خود  رابطهتواند  مورد  در  نهایی  عشقی،  گیر  ی 

زندگی خانوادگی، هویت و تفریح خود باشد. آنچه که باومن سیالیت زندگی مدرن نام  

های متفاوت حرکت کند و ای سیال بین بدیلگونه هدهد که ب نهاده به فرد اجازه می 
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آزادی بیان نیز امروز تا حد معینی به تحقق پیوسته است. نه فقط   9بدیلی را برگزیند.

توان داشت و از در زندگی خصوصی که حتی در فضای نوین مجازی هر باوری را می 

ها و باورهای خود را، با هویتی تواند اندیشهکس می های اجتماعی، هرآن گفت. در رسانه

های اجتماعی  نشان، بیان کند. آزادی بیان در رسانه ونامبی صورت شخصی  هآشکار یا ب

نژادپرستانه فرصت  اجازه داده که گرایش باور و گاه فاشیستی و  افراطی، توطئه  های 

    10دست آورند.ه پخش اطلاعات غلط و توهین و تحقیر دگراندیشان و دگرباشان را ب

ی  معنای )آزادی( دخالت در ادارهه ، ببنژامن کنستان  های باستانی آزادی در زمینه

جای جهان دموکراسی  جا و آنهایی رخ داده است. در اینامور اجتماعی، نیز پیشروی 

حوزه اداره  ی به  کلان  حوزه ی  سیاست  همچنین  و  جمعی جامعه  زندگی  خُرد  های 

های مدنی راه یافته است. بدون تردید در بسیاری همچون زندگی خانوادگی یا انجمن

ای از دموکراسی به تحقق پیوسته است و دموکراسی امروز هاز مناطق جهان، فقط شمّ

بیش  وکم در وضعیتی بحرانی و در معرض تهدید به نابودی قرار دارد. ولی باز توافقی  

هایی نیز  جا فرصتی پیش آمده گام سوی آن وجود دارد و هره جهانی در مورد حرکت ب

سو لوک بولتانسکی و ایو  چیاپلو و  گونه که از یکدر آن راستا برداشته شده است. آن

اند واحدهای اقتصادی جدید فعالیت خود را از سوی دیگر اندریاس رکویتز نشان داده

بر بلکه  فرمانبرداری  و  دستور  اساس  بر  فرایند نه  در  کارکنان  دخالت  مبنای 

می گیری تصمیم  انجام  طبقه ها  و  دانشدهند  از  متشکل  جدید  متوسط  آموختگان ی 

   11های اقتصادی و اجتماعی نقش ایفا کند.گیری علاقه به آن دارد که در فرایند تصمیم

یک از دو  ای را در هیچتوان در هر دو مورد دیدگاهی انتقادی داشت و پیشروی می 

از آن مورد آزادی  اما مهم است آن است که آزادی  آنچه  ندید.  باستان  های مدرن و 

دست  هرا بتوان آناهمیتی که به آن نسبت داده شده برخوردار نیست. در قلمروهایی می

های )در زندگی مردم( نیست. دو مورد آزادی بیان و فعالیت ثیرگذار  أت آورد و باز امری  

قرار  بسیاری  امروز در دسترس  بیان  آزادی  است.  نکته  این  نمود چشمگیر  اقتصادی 

بسیاری  گرفته است. رسانه برای  را  نظر  ابراز  امکان  اجتماعی  بدست های  صورت ه کم 

آنها    ی خامی یا گاه تندی ها و درجهوجود آورده است. ولی وفور نظریه ه فردی ناشناس ب

شود. می ثر  أمتدهد یا از آنها  می به آنها توجهی نشان  تر کسی  کم اغلب  چنان است که  

ها، باورهای بیشتر به نظریه ود  سب  سهای همگانی نیز در پی جلب مخاطب و ک رسانه 
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دمند.  دهند و آنها را در بوق و کرنا می برانگیز توجه نشان میحساسیت های  و کنش 

او   12یکی از اندیشمندانی که نگرانی خود را از این وضعیت نشان داده هابرماس است. 

عمومی بورژوایی محدودیت میزان مشارکت شهروندان   سپهرتر در دگرگونی  که پیش 

دید اکنون بر آن است که مشارکت معنا و اهمیت خود را از های عمومی را می در بحث

 عمومی است.       سپهرسازماندهی  و مهم باز دست داده

داشته هربه سرمایه  و  بازار  کارکرد  در  را  آزادی  گسترش  میزان  بیشترین  ایم. رو 

اند تا کنشگران اقتصادی مقررات حاکم بر بازار و حرکت سرمایه بیش از پیش حذف شده 

گذاری کنند، شرایط کار و فرایند تولید را به خواست  خواهند سرمایهبه هر گونه که می

خود سازماندهی کنند و بازارهای جدیدی را برای خدمات و کالا بگشایند. ولی گسترش 

ترین حد از (، با کم کاریایپرگیری نیروی کاری ناپایدار )آزادی گسترش نابرابری و شکل 

در جهان معاصر، آزادی اقتصادی معنای آزادی    13برخورداری از حق، را دامن زده است. 

 استثمار و آزادی حقارت پیدا کرده است.  

ی آزادی  سان عرصهه فروریزی اهمیت و اعتبار آزادی، دموکراسی نیز بمد  آپیدر  

مشارکت در ساماندهی امور جمعی، توان بسیج نیرو را از دست داده است. دموکراسی  

ای ای معین و سیاستمداران حرفهبه انتخابات و انتخابات به رقابت بین احزابی با برنامه

فرو کاسته شده است. آزادی به شکل آزادی انتخاب بین چند کالای مصرفی در آمده  

های بازار و سرمایه و انسدادی که کارکرد که مشخص است که ضرورتویژه آنه است، ب

می ایجاد  به  کند  بوروکراسی  را  سیاستمداران  و  قدرتمند    ی مهره وپیچاحزاب  نظمی 

های جدیدی نیستند، ماکس وبر بیش از صد سال پیش  ها نکته تبدیل کرده است. این 

همین نیز دلیلِ آن   14داری و جایگاه دموکراسی در آن داشت.چنین درکی از سرمایه

ی اخیر دموکراسی دچار پسروی شده یا پیشروی چندانی است که چرا در چند دهه

رسد اگر خودکامگیْ امنیت و حد معینی از رونق اقتصادی را  نظر می ه نداشته است. ب

انبوه جمعیت نخواهد بود. آزادی مشارکت در   ی تأمین کند، دیگر دموکراسی دغدغه

 دهد. خود چیزی را نوید نمیهبخودها گیری فرایند تصمیم

پدیده  بسیاری  برای  نیز  در خود  آزادی  تردید  از بدون  رهایی  است.  ارزشمند  ای 

زدن به کنش  دست انقیاد و وابستگی، دستیابی به خودسامانی و امکان اِعمال اراده و  

می بر جلوه  آرمانی  اموری  خود  تصمیم  آزادی مبنای  که  است  آن  مشکل  ولی  کنند. 
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بیش در حد وکم خیری است میان خیرها. خیرهای دیگری در جهان وجود دارند که  

که شخص بتواند خود در آیند. فردیت یکی از آنها است، این شمار می هآزادی ارزشمند ب 

علاق زندگی،  زندگی، سبک  فاصله مندی همورد  و  تمایز  و  بگیرد  تصمیم  با    ی ها  خود 

ب رفاه  است.  امروز  جهان  در  دیگری  مهم  خیر  رفاه  کند.  حفظ  را  معنای ه دیگران 

برخورداری از امکانات مادی و رهایی از کمبودهایی است که درد و رنج را بر انسان 

مصرفی اهمیت پیدا کرده است و در این   ی کنند. رفاه در چارچوب جامعهتحمیل می

جامعه مصرف و لذت ناشی از آن عواملی هستند که روح در کالبد اقتصاد و فرهنگ 

ها شمرد. اعتماد به دیگر انسانتوان خیر مهم دیگری بردمند. اعتماد را نیز می جامعه می 

مفهوم آن است که آنها درست بر مبنای آنچه از آن  ه و نهادهای اجتماعی و سیاسی ب

می  نشان  انتظار  واکنش  و  کنند  رفتار  اجتماعی،  هنجارهای  در چارچوب  دهند.  رود، 

 آورد.   بار می هاعتمادْ آسودگی خیال، احساس امنیت و سرزندگی را ب

های تر از دیگر خیرها است. با استفاده از بحث شاید گفته شود که آزادیْ خیری مهم 

آورد توان گفت که آزادی زمینه را برای شناخت دیگر خیرها فراهم می استوارت میل می 

توان درکی شفاف از دیگر خیرها و اهمیت آنها داشت  و فقط در صورت وجود آزادی می

بندی کرد. آزادی امکان تغییر درک از زندگی و تعیین جایگاه خیرهای و آنها را درجه

کند.  آورد. این اما به آزادی جایگاهی ویژه و برتر اعطا نمی گوناگون در آن را فراهم می 

ی رفاه نیز چر که هر خیری بنیادی است برای موضوعیت یافتن خیرهای دیگر. درباره 

ممکن است تا چه توان گفت که بدون برخورداری از حد معینی از رفاه زیست نامی 

درباره  امنیت.  و  مصرف  آزادی،  به  می برسد  نیز  اعتماد  آن ی  بدون  که  گفت  توان 

همزیستی اجتماعی ناممکن است و بدون همزیستی اجتماعی نه آزادی، نه رفاه و نه 

 مصرف امری ممکن است. 

ها و گیری از موقعیتچه بیش از آزادی در دوران مدرن مهم است امکان بهره آن

توان برای گذار به امکانات است. در هر موقعیتی امکاناتی فراهم است و امکاناتی را می 

گیری ی بهره های دیگر آفرید. مهم آن است که از هوشیاری، توانمندی و انگیزه موقعیت 

از امکانات موجود و آفرینش امکانات جدید برخوردار بود. من این هوشیاری، توانمندی 

ی آزادی گیرنده برنامم. سرزندگی درمی   «سرزندگی»صورت یک مجموعه،  ه و انگیزه را، ب

است ولی محدود به آن نیست. آزادی باید وجود داشته باشد تا بتوان به هوشیاری و 
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آزادی   ولی  جست.  بهره  موقعیت  از  انگیزه  با  و  و هبخودتوانمندی  هوشیاری  خود 

ی کلمه، سرزندگی یعنی معنای سادهه کند. بگیرد و انگیزه ایجاد نمینمیبرتوانمندی در

که فرد قدرتمند، با دستی پر و ذهنی هوشیار در موقعیت قرار گرفته دست به کنش  آن

نفس  ه باعتمادگیرد. سرزندگی گره خورده به امید و  زند و خواست یا هدف خویش را پی

ها. امید  گیری از موقعیتی بهرهنیز هست ولی این خود بخشی از انگیزه است، انگیزه 

توان در موقعیت با استفاده از امکانات موجود به هدف  که می گشاید، اینبازی را می  افقِ

یافت.   انگیزه  هباعتماددست  به  آورده،  فراهم  کنش  برای  اقدام،  برای  را  زمینه  نفس 

 بخشد.   استواری و انسجام می 

نقطه  بدر  خمودگی  سرزندگی،  مقابل  احساس ه ی  و  موقعیت  از  وازدگی  معنای 

ای برای اقدامی، کاری وجود ندارد و از هوشیاری ناتوانی قرار دارد. در خمودگی انگیزه 

انگیزگی و جای هوشیاری را واهمه و در بی   ماند. جای انگیزه نشان چندانی برجای نمی

نبود وبود دهد.  گیرد. در خمودگی آزادی موضوعیت خود را از دست می می   ماندگی خود

ی کنشی، وجود ندارد که آزادی برای دست زدن به آن دیگر فرقی ندارد. شوری، اراده

 کنش یا اعتقاد به باور و رفتار بر آن مبنا اهمیتی داشته باشد.  

شور، فعال  که پررا  فرد است. از آن این یا آن شخص. کسی    از آنِ سرزندگی ظاهراً

کنیم خود خوانیم، او کسی است که فکر می سرزنده می   های نو است و سرشار از انگاره 

های آفریند و با هوشیاری از تمامی امکانات در دست برای رسیدن به هدف موقعیت می 

جوید. ظاهر اما نباید ما را فریب دهد. سرزندگی امری اجتماعی است.  خویش بهره می 

های زندگی روزمره. ساختارهای اجتماعی ش نبرخاسته از ساختارهای اجتماعی و کناک 

ها ی اجتماعی از انسان های بسته سازند. نظامها موجوداتی سرزنده می معینی از انسان 

سوی کاهلی و سستی ه بندند و آنها را بها می سازند. راه را بر انسانموجوداتی خمود می 

گیرند کند و افراد یاد میی بروز پیدا نمیرانند. در شرایط بسته ابتکار عمل زمینه می 

ب کنند.  تمکین  زندگیِهمانه به وضعیت  و  فقر  و  تنهایی  در  و   گونه،  تحقیر  به  آلوده 

ب سرزندگی  از  چیزی  نمیه توهین  روحیهجای  با  احساس درهمی  ماند.  با  شکسته، 

 توان هوشیار و توانمند بود.  سختی می ه خواری، در درد و فلاکت ب

توان زندگی را پیش  معینی از کوشندگی نمی   همزمان مشخص است که بدون حدّ

برای   نیرو، مین  أتبرد.  از  میزانی  بدون  کوشندگی  و  کوشید،  باید  زندگی  نیازهای 
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ساده)دست  توانمندی  کارهای  انجام  حد  در  هدفمندی   ی کم  و  هوشیاری  زندگی(، 

ناممکن است. کوشندگی بایستی است در تمامی شرایط اجتماعی، چه باز و چه بسته؛ 

گیرد، در آیند. کوشندگی تا حد زیادی غریزی انجام میمیی آن بربسیاری نیز از عهده 

و  دهقان  رعیت،  برده،  حتی  زیست.  تداوم  و  ماندگاری  برای  نفس،  صیانت  راستای 

شده،  ی وظایف واگذارشهروند جوامع بسته باید از آن برخوردار باشند تا بتوانند از عهده 

آیند. کوشندگی را ولی نباید با سرزندگی اشتباه  های زندگی بربلندی وپستی نیازها و  

گیرد.  گرفت و همسان آن دانست. کوشندگی به ضرورتِ ماندگاری در زیست انجام می 

کند. برای همین، در راند. شور و خواست در آن نقشی ایفا نمیرا پیش میاجبار آن

توانمندی گستره  و  هدفمندی  هوشیاری،  آن،  پیشبرد ی  برای  ضروری  حدی  در  ها 

گیرند. در سرزندگی ضرورت جای خود را به وفور، به  ها مورد استفاده قرار می مأموریت 

دومی   ،شکوفایی شکوفایی  یکدهد،  از  سرِجانبه.  از  فرد  می  سو  تلاش  تا شوق  کند 

ها و حس ابتکار عمل خود را درگیر  ی هوشیاری، توانمندی شده بیشترین میزان شکوفا

جوید تا به شکوفایی موقعیت قرار گرفته در آن سازد و از سوی دیگر از موقعیت بهره  

مندی از  خورده به بهره گره هر چه بیشتر امکانات )خویش( دست یابد. سرزندگی هم  

خورده به خواست دستیابی به سرزندگی. سرزندگی حرکتی گره سرزندگی است و هم  

 است از شکوفا به شکوفایی.  

 

 سوی پویاییهدر گذار از برابری ب
و  جذاب مهمآنازترین  چه رو  آرمانی،  چه  است.  برابری  مدرن  جهان  نوید  ترین 

می  در آرزویی  شهروندان  تمامی  برابری  قانون،  برابر  در  همه  برابریِ  ورای  در  تواند 

ی برابری گاه طرح شده ی گهها، برابری سیاسی و در نهایت انگاره مندی از فرصت بهره 

زمینه  تمامی در  از  برخورداری  در  برابری  حتی  یا  بنیادین  امکانات  از  برخورداری  ی 

 فرودستی ها و رهایی از فقر،  ترین یا تمامی نابرابری امکانات قرار گیرد؟ این نویدِ لغو مهم 

و دهد. خواست و نوید برابری در دوران مدرن همواره طرح شده  دیدگی را می و ستم 

ی مدرنیته  مدام برداشتی جدید از آن عرضه شده است. ولی نباید در این زمینه فریفته

تر نیز مطرح بوده است. ادیان الهی پیشگام حرکت در شد. خواست و نوید برابری پیش
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اند. فرمان منع  هایی همچون رستگاری، بوده ی برابری، هر چند محدود به حوزهزمینه 

 15ها فهمیده شده است. ی انسانسان فرمانی خطاب به همهه قتل در ده فرمان موسی ب

تواند در باور به  کسی می کند و در آن هرگرایی نقش مهمی ایفا میدر مسیحیت کلی

ولی در چند مسلمانی امتیازی است  در اسلام نیز هر  16 مسیح به رستگاری دست یابد.

          17دیوان الهی همه برابر هستند و تنها عامل برتری کسی بر کسان دیگر تقوی است. 

ب معاصر،  دوران  همچون  هدر  گوناگونی  در  جهانی دلایل  نوآوری  شتاب  و  شدن 

ی ها افزوده شده است. خواست و نوید برابری نیز دیگر وجههفناوری، بر میزان نابرابری 

ندارد.   افکار عمومی  برابری در بهره گذشته را در  از فرصت برابری حقوقی و  ها مندی 

ی بارههای رادیکالی درهمه نظریه ایناند. باها یافتهتر از دیگر برابری ای بس مهموجهه

شده  مطرح  دههبرابری  در  رالز  در اند.  برابری  او  بود.  حرکت  این  پیشگام  هفتاد  ی 

گاه نباید اجازه چند بر آن بود که هیچشمرد، هردسترسی به امکانات بنیادین را مهم می 

گاه  ی برابری آزادی را محدود سازد. محدودیت برابری را نیز آنداد که حرکت در زمینه 

رونالد دورکین باز   18های اجتماعی تمام شود. سود ندارترین گروه ه دید که بمجاز می 

سن و در ا  تیآمار  19فشارد.امکانات پای می  ی تر رفته بر برابری دسترسی به همهپیش 

بحثادامه نظریهی  نوسباوم  مارتا  او  توانمندی های  برابری  )قابلیت ی  مطرح ها  را  ها( 

بحث آنها آن است که افراد وضعیت و نیازهای گوناگونی دارند. کسی که   20اند. کرده

باز او را از حرکت  اندامی  از آزادی می ناتوانی  برای برخورداری  از هر چیز،  دارد بیش 

عرصه در  تلاش  و  چرخحرکت  صندلی  نیازمند  عمومی،  زیست  امکانات ی  و  دار 

مسکونی و اداری است. برابری با    ی ها نقلیه و ساختمانل  یوساسازی دسترسی به  آسان

ی دوم اهمیت  دیگران در برخورداری از امکانات آموزشی یا ورزشی برای او در درجه

ها ارائه دهد. او تعیین  ای در مورد توانمندی دنبال آن نیست که نظریه ه قرار دارد. سن ب

تر آن است که مشخص کند. برای او مهمها را به شرایط و موقعیت واگذار میتوانمندی 

رساند و فقط در توجه به  طور کلی معنای خاصی را نمیهشود که برابری در تجرید و ب

 کند. توجه پیدا می قابلها است که عملکردی شرایط و موقعیت 

اند. در چند  ها پیدا نکردهی انسانها انگار بازتابی در جهان زیست روزمرهنظریه اما  

سوی افزایش  هجهان دیده شده است بیشتر ب  در  ی اخیر اگر حرکتی در این زمینهدهه

تا   بوده  ولی برابری. جنبش ش  گسترنابرابری  گرفته  گرایش شکل  این  علیه  بر  هایی 
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اند. مشخص است که برابری در شکل گسترده گستردگی و ژرفای محسوسی پیدا نکرده

و ژرف خود از موضوعیت خاصی در جهان معاصر برخوردار نیست. دیوید میلر نظر ما  

سوی این نکته جلب کرده که این امر بیش از پیش پذیرفته شده که افراد بتوانند  هرا ب

بر مبنای توانایی، هوشیاری و مهارت تا آنجا که ممکن است به مقام و امکانات دست  

که درست همان  21یابند.  است  گرفته  و  درکی شکل  دانش  مبنای  بر  فردی  که  گونه 

شود، فرد دیگری بر مهارت خود پزشک جراحی با جایگاهی والا و درآمدی خوب می

یابد.  ای انبوه و مقامی برتر در جامعه دست می مبنای »تیزهوشی« و »مهارت« به سرمایه

ویژگی که  است  آن  بر  متمرکز  بیشتر  و حساسیتْ  گیرند  قرار  مبنا  اکتسابی  های 

های انتسابی همچون نژاد، جنسیت و شأن خانواده دخالتی در واگذاری امتیاز و ویژگی

 امکانات به فرد نداشته باشند.  

ضروری است از اصل برابری گذر کرد و با در نظر گرفتن بینش    زمینه،در این پس 

کلی تبلور یافته در آن، اصل دیگری را جایگزین آن ساخت. برابری در خود غایتی مهم  

و شایسته نیست که   ندها همه همسان یکدیگراشاره دارد که انسان  و  و ستودنی است 

کسانی در دسترسی به امکانات از دیگران پیش افتند و بیش از دیگران از امکانات بهره 

شتاب مدرن حتی اگر بتوان پرمتحول و    ی مند شوند. مشکل اما آن است که در جامعه

گروه  مدام  ساخت،  برقرار  را  برابری  از  می حدی  بهره بهتوانند  هایی  از خاطر  مندی 

ی گرفته و سرمایهشکلهایی )همچون هوش، قرار گرفتن در موقعیتی ناگهان  ویژگی

فرهنگی و اجتماعی( به امکانات  و مقامی ورای دیگران دست یابند. نابرابری مدام به  

آورد. شود. اگر جایی جلو آن گرفته شود جایی دیگر سر بر می های نو زاده می شکل

ای دستوری در گونه ه ها باید باشاره نیز شده است که برای جلوگیری از بروز نابرابری 

آفرین است و بحرانکارکرد نظام اجتماعی باز و متحول مدرن دخالت کرد و این خود  

 زند.  ضربه می  ی زیست مدرن، یعنی باز و متحول بودن آن،ترین جنبهبه مهم 

شدت های بی مدرن جامعهتر و ارزشمندتر از برابری است. جامعهپویایی امروز مهم

گروه است.   از پویا  همواره  و سنت محافظه   سرِهایی  و کاری  راستای حفظ  در  گرایی، 

با آن به ستیز برخاسته آنها همیشه در نهایت    .اندتحکیم جایگاه خویش در جامعه  

دهند. آنها  ها و روابط اجتماعی جدید تن دراند به پدیده اند و مجبور شده شکست خورده

گه  توانستهفقط  موفقیت گاه  باند  دورهه هایی  برای  را  تحول  فرایند  و  آورند  ای دست 
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های اعتراضی و هنرمندان آوانگارد گرفته تا از جنبش   ،متوقف سازند. نیروهای دیگری 

بهره  ،نوآور  رانادسرمایه از پویایی و شکوفاسازی آن گام برداشته در راستای  اند.  وری 

وابسته به کوشش آنها نبوده است. پویایی   گاه صرفاً وجود و شکوفایی پویایی اما هیچ

سرمایهجامعه است.  ساختاری  امری  مدرن  بی  جامعههداری،  اقتصادی  بنیاد  ی سان 

نهاده، فقط در پویاییِ نوآوری خط تولید کید أتگونه که مارکس نیز بر آن مدرن، همان

ی تواند به زیست ادامه دهد. ولی پویایی محدود به حوزهو گشایش بازارهای جدید می

ی زندگی اجتماعی نیز باز و پر از نهادهای گوناگونی  زیست اقتصادی نیست، گستره 

ی نفوذ است که عملکرد و هدف خاص خود را دارند و برای ماندگاری و افزایش حوزه

توانند ی زیست اقتصادی و اجتماعی میرقابت با یکدیگر هستند. هر دو حوزه  ی آماده

ی پویایی از یاری علم و فناوری برخوردار شوند. علم و فناوری در رهایی از در زمینه 

باورهای دینی و هنجارهای فرهنگی و سیاسی مدام به  شده از سوی تحمیلمحدودیت 

دستاوردهایی جدیدنظریه و  دیگر می  ها  و  صنعت  بازار،  دسترس  در  را  آنها  و  رسند 

دهند. به این فهرست باید فردیت کنشگران کارگیری قرار میهنهادهای جامعه برای ب

این افزود،  را  انسان اجتماعی  می که  رانده  سمت  آن  به  عنصری ها  همچون  که  شوند 

خودسامان و خودانگیخته دست به کنش زنند و برای برخورداری از امکانات بیشتر و 

 سان کسی در جامعه دست به رقابت با یکدیگر زنند.      هشدن ب بازشناخته 

هایی از ی انسانتر با پویایی کنشگران، خواست و ارادهاین پویایی ساختاری اما کم 

مدرن همیشه خود را به   ی گوشت و پوست و خون، همراه بوده است. پویایی جامعه

انسان ب خیل  درماندگی  است.  کرده  تحمیل  ازهها  سردرگمی خودصورت  و  بیگانگی 

آهنگ ها مجبورند خود را با ضربی این تحمیل است. انسانهنجاری/انومی( نتیجه )نا

دهند و نه بسا اوقات شتابان تحولاتی سازگار سازند که نه به خواست و میل آنها رخ می 

هایی از زیست شخصی یا اجتماعی  گنجد. کسانی شاید در حوزهدر توان فهم آنها می 

دگرگونی هستند    ی درستی نیز، که مسلط به اوضاع و خود سازمانده بهاحساس کنند، و  

ها و فهم همگامی با دگرگونی   سختی از پسِ به های زیست  ها در دیگر حوزهولی همان

آیند. در فرایند تحولات اقتصادی برخی کار و جایگاه اجتماعی خود را از دست  می آن بر

تحولات اجتماعی، بسیاری مد  آپیغلتند. در  می ی فقر و تنهایی دردهند به ورطهمی 

های همسر، دوست و یاران خود  را از دست داده به برون از روابط اجتماعی و حوزه
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کناکنش پرتاب شده، بیگانگی با وجود اجتماعی خویش تا حد بیزاری از خود و جامعه 

میرا   عهده تجربه  از  کسانی  فناوری کنند.  با  کار  بر ی  آنها  با  رابطه  ایجاد  و  نو  های 

روی نمی به  مجبور  و  عرصه آیند  در  حضور  از  اجتماعی  گردانی  زیست  جدید  های 

 شوند.       می 

که ست که پویایی غایتی برای کنشگران نیز هست. پویایی آنرو  از همیندرست  

امورِ دستخوش تحول را در دست گیرند و   ی بتوانند خود توانمند و هوشیار سررشته

ها عبارت نگذارند که چیزی از برون به آنها تحمیل شود. پویایی در وجه کنشگری انسان

های خود را گسترش توانمندی   ،از آن است که افراد بتوانند مدام خود را متحول سازند

تحولات    و ناشی از  خودهبخودها که  باخت برخی توانمندی   ی دهند و بدون دلهره درباره 

های جدیدی دست آورند؛ با کنجکاوی دانشههای جدیدی را بتوانمندی   استاجتماعی  

بیفزایند؛ به چیزها و کسان جدیدی علاقمند شوند؛   بر میزان دانش خود  بیاموزند و 

شبکه مهارت به  و  کنند؛  کسب  نو  فعالیت هایی  و  دوستی  جدید  اجتماعی های  های 

 بپیوندند.  

روانیخودی ه بکس  هیچ و  مادی  توان  و  نیست  برخوردار  پویایی  امکان  از  - خود 

گونه  آید. همانشوق پویایی از هیچ نزد کسی پدید نمیواجتماعی نوگرایی را ندارد. شور

شناسان کلاسیک از مارکس و دورکهایم گرفته تا ماکس  که فردیت در دیدگاه جامعه 

زاده مید  هربرت  جورج  و  انسان وبر  کناکنش  و  جامعه  ساختار  است  ی  یکدیگر  با  ها 

پویایی نیز متأثر از ساختار جامعه و چگونگی کناکنش فرد و جامعه فزونی یا کاستی 

پیش می  هستند شرطگیرد.  مشخص  ب  :ها  فردیت  بازشناسی.  و  ی منزلهه فردیت 

گونه فردیتی بلکه نفس و دیدن افقی باز پیشاروی خود. ولی نه هرهبخودسامانی، اعتماد

فردی   فردیت بازاندیشانه از آنِ   22فردیت بازاندیشانه مشهور شده است.   هآنچه که امروز ب

به تحولات در حال   با توجه  فرایند تحولات اجتماعی،  را در  است که خود خویشتن 

باز می  او لطمهسازد و نمیرخداد، مدام  اقتدار  بر وجود و  ای گذارد که سیر تحولات 

 جدی وارد آورد.     

بازاندیشانه فقط در جامعه چه که از ای ممکن است که زمینه را برای آنفردیت 

که فرد بتواند معنای آنه شکوفایی ب  23شود فراهم آورد.بعد شکوفایی خوانده می هارسطو ب

های جدیدی خویش را تکوین ببخشد. دانش و مهارت  ،خواهدگونه که خود می هر آن
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برگزیند،   و  کند  تجربه  را  متفاوتی  زندگی  سبک  به  ق  یعلابیاموزد،  توجه  با  را  خود 

کدام در جهان تغییر دهد و به زندگی خود نمایی دیگر ببخشد. هیچ  رختحولات در حال  

  ؛که جامعه امکان و امکانات لازم را در اختیار فرد قرار دهداز آنها ممکن نیست مگر آن

و زیستی و هم فرهنگی   آموزشی  امکانات  از  برخورداری  مادی همچون  امکاناتی هم 

های فرد در آن داشت تلاشهای جدید و گرامیهمچون پذیرش دست زدن به تجربه

ی پویایی قرار  مجموعهتوان دید برابری با تمام اهمیت خود زیرجاست که میزمینه. این

 بندی کرد.    توان با مفهوم استقبال جمعگیرد. تمامی برخورد ضروری جامعه را میمی 

ب ارجه استقبال  اکسل معنای  و  تیلور  آنچه چارلز  از  بیشتر  ولی بسی  گذاری است 

دهد. بازشناسی تیلور و هونت  های مربوط به بازشناسی به آن نسبت می هونت در بحث 

طور عمده فرهنگی است، متمرکز بر پذیرش هویت و وجود متفاوت شخص یا هامری ب

گذاری تلاش در جهت دگرگونی نیست  استقبال اما فقط پذیرش دگرگونی و ارج  24گروه. 

همهیاری بلکه   شکوفایی   جانبه رسانی  راستای  در  دگرگونی  به  دستیابی  برای  فرد  به 

یاری  الگوی  حرفهاست.  روانرسانی  مدرن  دوران  که  ای  آنگاه  است،  درمانگری 

می روان ما  به  یلوم  ایروین  آنچه  اساس  بر  درمانجو درمانگر،  وجود  درون  از  آموزد، 

کناکنش معطوف به استقبال بیشتر    25جوید. سوی رهایی از رنجوری می ه ای را بپنجره

درمانگر  دهد. کار روانجو رخ می درمانگر  با درماناز آن چیزی است که در برخورد روان

های خود تر خویش و رنجوری جو را به شناخت دقیق در دنیای امروز آن است که درمان

هایش بکوشد.  هایش در راستای رهایی از رنجوری توانمندی  ی اتکابرساند تا او شاید به  

یکدیگر یاری رسانند بهتر ه کار کنشگران درگیر کناکنش آن است که ب   ،در استقبال 

توانمندی ناتوانی  و  همزمان ها  و  بشناسند  خویش  شکوفایی  راستای  در  را  خود  های 

به شکوفایی   برای رسیدن  استقبال  امکانات لازم  در  مهم  نهند.  یکدیگر  اختیار  در  را 

 نمایش همدلی به شوق است.  

 26یابد. گو تبلور می وهابرماس از کنش ارتباطی سخن گفته است، کنشی که در گفت 

نند و زدر حالت مثالی خود، در فرایند کنش ارتباطی دو یا چند نفر حرف خود را می

تفاهمی کنند. غایت کنش ارتباطی هم بند بیان می وهای خویش را باز و بدون قیددیدگاه

توانیم با  که من و تو میگو، اینوگو و مضمون گفتواست. توافقی پیرامون خود گفت

گو را پیش ببریم و با اتکای آن به توافقی در مورد مسائلی دست  ویکدیگر یک گفت
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خورد. صرف  شرط پویایی نمی پیش کار تحقق  هیابیم. کنش ارتباطی هابرماس در خود ب

تفاهمی زمینه را برای پویایی )شاید جز مشارکت در یک گوی باز معطوف به هم وگفت 

با استقبال از شور دگرگونی باشد تا زمینه  م  أتوگو باید  وآورد. گفت گو( فراهم نمیوگفت 

گو در راستای تغییر درک و ورا برای پویایی فراهم آورد. بدن تردید هر گفتی در گفت 

شود. ولی ی اطلاعات یا اثبات همراهی، ادا مینگرش مخاطب، حتی گاه در حد ارائه

رسانی به دیگری در جهت پویایی خودانگیخته نیست. عنصر  یاری معنای  ه این هیچ ب

دهد. یک مشکل بزرگ استقبال معادله را در راستای ایجاد زمینه برای پویایی تغییر می 

شور و انگیزه برای شرکت    ی ای دربارهی هابرماس همین امر است، فقدان نظریه نظریه

 گو. ودر گفت 

 

 سوی دلبستگی  هدر گذار از همبستگی ب
انگاره  جامعهعدالت  بر  استوار  بای  به همهای  است.  یک م هپیوسته  فقط  پیوستگی 

پیوسته  هم های بارزش نیست، زمینه و بستر پیدایش عدالت نیز هست. فقط در جامعه

ای جدید توان عدالت را برقرار کرد. این نکته و منسجم با سامان و مرکزیتی مشخص می 

در   است. نیز  افلاطون    جمهوری نیست.  یافته  شهر   جمهوری  27بازتاب  ساماندهی 

پیوسته. مهم برای افلاطون آن م ههای بهای با گروه )اجتماع( را مد نظر داشت. جامعه

ی ای نقش بایستهرسته  و  بود که هر کس جایگاه شایسته خود را بیابد و هر گروهی

شرط ارزشی پیش عهده گیرد تا اجتماع به موازنه برسد. انسجام را همچون یک  هخود را ب

چه که هم باید باشد تا عدالت موضوعیت پیدا کند و گرفت؛ آن ای در نظر می و زمینه 

 هم باید تقویت شود تا به بهینگی زندگی دست یافت.  

ای از عدالت  مپیوستگی همچون جنبه همدر دوران جدید نیز رالز و هابرماس از به

جامعهنوشته  از  رالز  باند.  )های  ی جامعه   28گوید. ( سخن میordered-wellسامان 

داند ای است که الف( هر کس همان اصول عدالتی را قبول دارد که میسامان جامعه هب

دیگران نیز به آنها باور دارند. ب( ساختار بنیادینش )نهادهای سیاسی و اجتماعی و 

باور همگانی بست آنها در نظامی از همیاری وچفت چگونگی   ( آن چیزی است که به 

برآورده می  را  عدالت  اصول عدالت  از  دارای حسی مشخص  سازد. پ( شهروندان آن 
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ب همین  برای  و  دارند.  ه هستند  جامعه  اصلی  نهادهای  با  سازگاری  سر  معمول  طور 

ای مردم ای متکثر است و یک اجتماع نیست. در چنین جامعه ی مدرن جامعهجامعه

باورهایی گوناگون دارند. مهم از دید رالز آن است که تکثر تکثری خردورزانه باشد و 

ب باشند. آنگونه همردم  باورهایی خردورزانه داشته  آنها  ای خردمندانه  بین  توافقی  گاه 

 وجود خواهد داشت.  

مدنی    ی کارکرد سه عامل دولت، بازار و جامعه  ی پیوستگی را نتیجه مههابرماس به 

 ی همه بر  دولت اداری با حاکمیت خود بر قلمرویی معین و اِعمال قدرت    29شمرد. می 

بازار منافع فردی وصل آحاد جامعه به یکدیگر قوام می   ی شهروندان به رشته بخشد. 

ب آنها را وابسته  به یکدیگر گره زده،  را  ی مدنی قلمرو د. جامعهسازیکدیگر می ه افراد 

گوهای عمومی به وگفت در  عمومی، شهروندان با شرکت    سپهرکنش ارتباطی است. در  

گیری همبستگی بین آنها یابند که زمینه را برای شکلتفاهمی و توافقی دست می هم

جا خواهی است. اجبار و فشاری اینهبآورد. مشارکت در کنش ارتباطی امر دل فراهم می 

جا که عدالت  جوشد. از آننظر می   تفاهمی و توافق نیز از دل تبادلِدر کار نیست. هم

های اجتماعی است، همبستگی  ای از اصول برای حل تضاد بین افراد یا گروهمجموعه

توان به عدالت، به اصولی برای حل آن است. بدون همبستگی نمی  ی روی دیگر سکه

تعارض خواست و  دیدگاه تضادها  و  تقویت  ها  به  عدالت  که  همزمان  یافت،  دست  ها، 

 انجامد.   همبستگی می 

تام هبه مدرن  جوامع  بپیوستگی  بیشتر  شده  ه کنون  دیده  کارکردی  امری  صورت 

پیوستگی برخاسته از تقسیم کار اجتماعی مهایم که به بعد آموخته ه است. از دورکهایم ب

گاه برای کسی دشوار نبوده فهم آن هیچ  30یکدیگر است. ه و وابستگی متقابل کارکردها ب

که زیست و وجود هر کس در گرو آن قرار دارد که دیگران حضور خود را در جامعه 

دهد داشته باشند و کارها و وظایف خود را پیش برند. این اما این نکته را توضیح نمی 

ا  بکه چرا در این جامعه، در این قلمرو سیاسی و فرهنگی، افراد باید حس همبستگی  

باشند. جامعه  داشته  آن   ی یکدیگر  در  و  دارد  مادیت  ملی  دولت  در چارچوب  مدرن 

انسان اگر  باید  چارچوب  زندگی کنند  بخواهند کنار یکدیگر  همبستگی با یکدیگر  ها 

را باید توضیح دهد.  ی همبستگی آنای دربارهداشته باشند. هر حس، برداشت و نظریه 

شده است که درکی  کید  أتو بر این نکته    میان آمدههها و هنجارها ب رو بحث ارزشایناز
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با یکدیگر   ها را در یک قلمروها انسانای از ارزشپیوستههم هبی  مشترک از مجموعه

گونه سازند که آنمیبرتر  مستحکم همبستگی را  گاه  ها آناین ارزش  31سازد.می همبسته  

سان غایتی در خود یا کوشندگی و هنشان ساخته بر ارزشمندی انسان ب که کانت خاطر

 بگذارند.  کید أتدر نتیجه گسترش امکانات اجتماعی 

پدیده  اجتماعی  جهانی ی  سه  زندگی  شتاب  و  اجتماعی  زندگی  سیالیت  شدن، 

عدی جهانی ادغام اند. جوامع امروز در یکدیگر در بُهمبستگی را با مشکل روبرو ساخته

ها از آن موضوعیت و توان برخوردار نیستند در سطح محلی و ملی کناکنش   32اند. شده 

تر از آن تغییر های اجتماعی سریعیکدیگر پیوند دهند. روابط و پدیدههها را بکه انسان

پی خود را  درپی ها مجبورند  در زندگی اجتماعی ایجاد کنند. انسانکنند که ثباتی  می 

ارزش جایی،  به  وصل  را  خود  دیگر  و  سازند  سازگار  ناآشنا  جدید  شرایط  و با  هایی 

ساکن یا برخاسته از کارکردها وجود ندارد  بهابتدابینند. همبستگی دیگر  هایی نمیانسان

ساخت. نیاز ضروری زندگی را اکنون باید، به اراده و خواست، برتر وجود دارد. آنیا کم 

توانند در کنار یکدیگر در انزوا زندگی کنند و به اتکای نهادهای ها می نیز نیست. انسان 

شهروندان  از  بسیاری  سازند.  برآورده  را  خود  نیازهای  اجتماعی  و  اقتصادی  سیاسی، 

دور  هها، بترین میزان کناکنش شخصی با دیگر انساناند که با کمگرفته جوامع مدرن فرا 

هر گونه احساسی به دیگریِ خود، زندگی را پیش برند. فناوری مدرن بیش از پیش  از  

 را امری ممکن ساخته است.   آن

پیوستگی، به دلبستگی تغییر شکل  هم ه سان بنیاد به در این شرایط، همبستگی، ب

درجهمی  در  می رو  ازآناول    ی دهد.  دلبستگی  احساس  صورت  در  فقط  توان که 

خود  خودی هبای دیگر در جهان   پیوستگی م ههمبستگی با یکدیگر را احساس کرد. به

نمی  برساخته  و  ندارد  می وجود  دارند  علاقه  آن  به  کسانی  اگر  در شود.  خود  توانند 

آن یکدیگر  با  برکناکنش  در درجهرا  به   ی سازند.  یا  افراد  دیگر  به  دلبستگی  در  دوم 

توان همبستگی را برساخت. هیچ نیازی، هیچ فرمان اخلاقی کسی هایی معین می ارزش

نمی  بر  دیگری  با  همبستگی  احساس  به  احساس را  با  حتی  کارگران  اگر  انگیزد. 

شوند، شهروندان کار حاضر می  باز روزانه سرِ  ،بیگانگی و گاه حتی بیزاری از کارخوداز

توانند بدون هیچ احساس یگانگی در کنار یکدیگر به زندگی ادامه دهند. تردیدی نیز می 

جهان  فرایندهای  به  اعتماد  و  امنیت  احساس  جامعه  در  یگانگی  احساس  که  نیست 
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می تقویت  را  ولی  زیست  نمیآنکند  تبدیل  زیستن  برای  ضرورتی  به  این را  کند. 

بودگی  گذاری دیگری یا همهایی معین )دال بر ارجدلبستگی به دیگری خاصی یا ارزش

 آفریند.با دیگری( است که حس همبستگی را می 

های فراوانی برای دلبستگی و در نهایت همبستگی آفریده است.  شدن بدیلجهانی 

چه که تر اجتماعی محلی و در دوران جدید کشور )دولت ملی( و در نتیجه آنپیش 

همراه هتنهایی و چه ببهجامعه نام گرفته است قلمرو همبستگی بود. اکنون اما فرد، چه  

تواند خود از سر دلبستگی همدم دیگرانی معین شود و خود  دیگران در یک گروه، می 

پیوسته با آنها احساس کند. او بدون تردید به زندگی در قلمرو یک دولت ملی م هرا به

ادامه می وابسته می و جامعه  نیز  آن  نهادهای  و  به دیگران در جامعه  ولی دهد.  ماند 

کند. دلبستگی او  خود به آنها وصل نمیخودی بهحسی از دلبستگی و همبستگی او را  

تواند معطوف به هر فرد، دسته یا گروهی در جهان باشد. او مهاجری است که به  می 

ای معین دارد. او دوستدار سبکی از موسیقی،  سرزمین و فرهنگ زادگاه خویش علاقه

دلبسته  و  است  ادبیات  یا  او   ی فیلم  است.  خویش  همانند  ذوقی  و  سلیقه  با  کسانی 

تیم خاصی در آندوستدار ورزش است و شیفته  یا  بازیکنان  او ی  سوی جهان است. 

و  گرایش حسی  سر  از  را  و خود  است  سیاسی مشخصی  گرایش  یا  دین  به  باورمند 

هم  احساس عقیدتی  سیاسی  گرایش  یا  دین  آن  به  باورمندان  دیگر  همرزم  یا  کیش 

 کند.  می 

ماند.  خورد ولی بر جای می استوار بر دلبستگی، جامعه ضربه می   در غیاب همبستگیِ

شود. در قامت دولت ملی، جامعه خورد ولی پاره نمیی پیوند بین افراد خدشه میرشته 

عهده  گوناگونِ  نهادهای  از  مملو  ادارهفقط  ارتباط    ی دار  سازمانده  و  اجتماعی  امور 

شهروندان با یکدیگر و جامعه نیست بلکه همچنین در حاکمیت نهاد قدرتمند دولت  

حضوری   پیش  از  بیش  معاصر  دوران  در  دولت  و  همهاست.  دارد  جامعه  در  جانبه 

ازمسئولیت  رابطه های گوناگونی  تنظیم اخلاقی  افراد در زندگی خصوصی را جمله  ی 

عهده گرفته است. انسجام جامعه برخاسته از همین امر، کارکرد نهادهای گوناگون و هب

شود چون در رأس آن دولت، است. این انسجام شکننده است و مدام با بحران مواجه می

که متکی به میل و خواست شهروندان باشد متکی به کارکرد نهادها و دولت  بیش از آن
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ها به اقتدارگرایی و غیاب مقاومت  توان در گرایش دولتاست. شکنندگیِ انسجام را می 

 های مردم مقابل آن دید.    جدی از سوی توده

گرفتهاین کاستی  عدالت  خواست  چارچوب    که  همین  از  توضیحدر  است.  دادنی 

بازار و نهادهای اجتماعی را یک سو، دولت رغبتی به آن ندارد چون کارکرد سرمایه، 

جامعهمهم  در  شهروندان  کوشای  حضور  از  جامعه تر  انسجام  تقویت  برای  مدنی  ی 

دیگر افراد حاضر در جامعه   ی که دلبستهداند. از سوی دیگر، شهروندان بیش از آنمی 

های جهان، هستند و دیگر ی خودی و دیگر جای افراد معینی، در جامعهباشند دلبسته 

 اندیشند.  خود و دیگران در چارچوب جامعه نمی ی به چگونگی تنظیم  رابطه 

 

 گشایش  سوی بهدر گذار از عدالت 
ی عدالت به پایان خط رسیده است. هنوز کاربرد دارد و برای کسانی جذاب انگاره 

کند ولی دیگر از طراوت، ابهت و نوید تهی شده است. مدت زمانی است که  جلوه می 

گویند. چیزهایی را سان خواست و آرمان سخن می ههای متفاوت از آن بکسانی با درک

شرطی تکیه اند. به پیش دهد که موضوعیت و اهمیت خود را از دست دادهنیز نوید می 

تر، که دیگر تر و مستحکمای ژرفجوی موازنهوپیوسته در جستمهای بهدارد، جامعه

ب ندارد.  وجود  پیشین  شکل  به به  زیاد  مفهوم  میه صورت  برده  بیشتر کار  البته  شود؛ 

صورت اشاره به وضعیتی مطلوب. این خود معنایی باز و گنگ به آن بخشیده است.  هب

شود، پسوندهایی همچون برای گریز از نا مفهومی گهگاه با پسوند از آن سخن گفته می 

و عدالت اجتماعی. ولی این نیز مشکل را حل نکرده   تیعدالت قضایی، عدالت جنسی

ی عدالت هر بار به امری اشاره دارد. شاید بتوان گفت که است. برای آن که خود واژه

ای به برابری نهفته است. برابری پیشاروی قانون، برابری در ی کاربردها اشاره در همه

فرصت  از  برخورداری  گوناگون،  حقوق  از  از برخورداری  برخورداری  در  برابری  یا  ها 

تر از برابری گسترده  ،بنا به تعریف  ، آفرین است. عدالتامکانات. ولی این خود مشکل 

به و  آزادی  و  را درم هاست  ببر میپیوستگی  اگر عدالت  وانگهی  برابری ه گیرد.  معنای 

توان گمان است چه ضرورتی وجود دارد که از خود مفهوم برابری استفاده نشود. می 
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برد که گاه چون برابری دارای تعین و رادیکالیسم بیشتری است، برای رد گم کردن 

 گیرد.  مفهومِ گنگ عدالت مورد استفاده قرار می

انگاره روری  ض که  انگاره است  ساخت.  عدالت  جایگزین  را  دیگری  که ی  ای 

پسبرگیرنده در با  پویایی  و  سرزندگی  اصل  دو  بر  پیوستگیِ  همبهی  زمینه ی  مبتنی 

های عصر را در خود متبلور ها و آرماندلبستگی باشد و بتواند در آن چارچوب گرایش

گذاری این انگاره استفاده  ی گشایش برای نامسازد. پیشنهاد من آن است که از واژه

ب که  است  آنچه  بلکه  نیست،  واژه  البته خود  مهم  نسبت  ه کنیم.  آن  به  انگاره  صورت 

بمی  گشایش  سادهه دهیم.  حوزه  ی معنای  در  گشایش  ایجاد  یعنی  زندگی  آن  های 

های شود: ایجاد گشایش در حوزهاجتماعی. تعریف ساده با این قید تکمیل و دقیق می

زندگی اجتماعی برای گشایش در زندگی افراد در راستای دستیابی به سرزندگی، پویایی 

های زندگی اجتماعی اما چیزی پیوستگی با دیگران بر مبنای دلبستگی. حوزهم هو به

صورت ه های پیشین را بای از افراد نیست هر چند رسوب کناکنش جز کناکنش مجموعه

های زندگی اجتماعی گیرد. برای همین، گشایش حوزهبر می ها نیز درهنجارها و ارزش

افراد نسبت به هم ب نهادها و هم تحول در رفتار  یکدیگر است.  ه معنای تغییر ساختار 

بلکه شامل   گشایش همچون عدالت نیست که فقط مربوط به تحول نهادی جامعه باشد، 

 تغییر رفتار خود افراد نیز هست.  

خود و از آنچه که    ی شده دادهگشایش در استقبال از فراروی کنشگر از وضعیت  

می  تجلی  سرزندگیْ  هست  در وجنب یابد.  و  است  خمودگی  از  گریز  و  مداوم  جوش 

جوید. گشایش  هایی نو در زندگی می ها و غایتیابد که مداوم کنشای بروز میاراده

برای گاه رخ می آن را  امکانات لازم  نهادهای اجتماعی  باشد  دهد که کنشگر مطمئن 

و   میغایت  گیری پی کنش  او  اختیار  در  ممکن  حد  در  گوناگون  دیگر های  و  نهند 

کنند. پویایی فراروی گفتار استقبال می به رفتار و هم  به کنشگران از سرزندگی او هم  

گرایی، آموختن از تجربه و هوشیاری نسبت به تحولات جهان محض است. به تجربه

پیرامون گره خورده است. پویایی تحول محض نیست بلکه تحول در جهت سازگاری با  

شرایط متحول زیست مدرن اجتماعی برای توانمندی و هوشیاری بیشتر است. پویایی 

به هدف  را می دستیابی  برای  تضمینی  ولی  کار تعیین توان جست  در  آن  برای  شده 

توان خواست که نقاش شد و در آن جهت کوشید ولی هیچ تضمینی برای  نیست. می 
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کسی وجود ندارد که نقاش شود. خواهنده شاید استعداد یا پشتکار لازم را نداشته باشد  

های دیگری را برای خود تعیین کند. مهم آن است  شتاب هدف یا هدفبهو در پویایی 

روانی لازم را از او دریغ نکنند، و او را -که جامعه و دیگر افراد پشتیبانی مادی و روحی

ارج زیست،  مادی  امکانات  عرصهاز  در  امکان حضور  و  های جدید کوشش در گذاری 

کند.  راستای پویایی محروم نسازند. در نهایت، گشایش زمینه را برای دلبستگی آماده می 

انسان  بین  تاریخی  سدهای  و  مرزها  می گشایش  بین  از  را  و جهانی برد.  ها  شدن 

ای که داری همه را در سطح جهان به یکدیگر مرتبط ساخته است. ولی رابطه سرمایه

ی های برون از ارادهی کارکرد نهادها و گرایش گیرد بیشتر زادهدر این فرایند شکل می 

است.  انسان رقم خورده  افراد  برای  بازی سرنوشت  است که همچون  است. چیزی  ها 

ای ها خود در سرزندگی و پویایی با روحیه آورد که انسانرا فراهم می گشایش امکان آن

باز به استقبال یکدیگر بروند. گشایش در این زمینه با فراهم آوردن امکانات لازم برای 

 آورد.  سرزندگی و پویایی امکان دلبستگی )به یکدیگر( را برای افراد فراهم می 

از عدالت سخن می  یا پیشبرد آنزمانی که  شناسیم.  را میگوییم عامل سازمانده 

مرکزی جامعه، در   عنوان مرکز قدرت و نهاد هدانیم که این عامل دولت است. دولت بمی 

های خود را در راستای استقرار را دارد که سیاست ی آنی عدالت وظیفه پیوند با مقوله 

خدمات  کند.  تضمین  را  تشکل  و  بیان  اندیشه،  آزادی  کند.  تنظیم  آن  افزایش  یا 

ها را افزایش یا کاهش دهد و از ی همسانی را به شهروندان ارائه دهد، مالیاتگسترده

و قدرتمند سازد، همگان را سیس  أتآن راه دست به بازتوزیع ثروت زند، نهادهایی  را  

های زندگی بیمه کند، امکانات گوناگون را در اختیار ملایمتی ها و نادر قبال بدبیاری 

ارج انسان با  و  دهد  قرار  ارزشها  جاگذاری  اجتماعیافتاده های  بین    ،ی  همبستگی 

توان اقدام شهروندان را ژرفا ببخشد. در مقایسه، گشایش از جنس دیگری است و نمی

 را به دولت سپرد. گشایش ریشه در جامعه دارد.  در راستای آن

بر ندولت  از سوی  آنچه  مرکز ولیبرالخلاف  و هنوز در  نیست  ها مطرح شده شر 

یکدیگر است.  ه های گوناگون جامعه و فرد و جامعه ببست بخش وچفتجامعه نیروی  

گوی تمامی  است و چون پاسخ ار  درخوبر دهی جامعه  دولت هنوز از توان زیادی در سامان

حال در این آحاد جامعه است، وظیفه دارد خدماتی را به عموم شهروندان ارائه دهد. با

نمیزمینه  )جامعه(،  گشایش  به  ی  گشایش  کرد.  واگذار  دولت  به  مهم  نقشی  توان 
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ی آن برآید.  تر از آن نیاز دارد که دولت به تنهایی از عهده تر و گستردهاقداماتی ژرف

های کناکنش، تمامی شهروندان باید در جهت آن تمامی نهادهای جامعه، تمامی عرصه

اکنون بسیاری از نهادهای هم بکوشند تا بتوان دستاوردی در آن زمینه داشت. حتی  

هایی معین از ای محدود و متمرکز بر حوزهگونهه کوشند ولی بجامعه در آن راستا می 

خواهند که، بازان میکنندگان و بورسزندگی. حتی سرمایه و بازار از کارگران، مصرف

گذاری کنند.  سرزنده، پویا و در دلبستگی به نظم اقتصادی حاکمْ کار، مصرف و سرمایه

ب بازار  و  با سرزندگی کارگران و مصرف  وجه سرِهیچهولی سرمایه  کنندگان سازگاری 

یک از  و   سوبرای،  کار  زمان  مدت  محسوس  کاهش  کار،  بهتر  شرایط  آوردن  فراهم 

راستای حفاظت از محیط  در  داری در مصرف  و از سوی دیگر خویشتن  ،دستمزد بیشتر

ها نیز در تضاد ی کالاها و خدمات ندارند. هر دو با پویایی انسانزیست یا مصرف بهینه 

جویند که بخواهند و کنندگانی را می قرار دارند. نه سرمایه و نه بازار کارگران و مصرف

با   متمرکز بر آن باشند که هوشیاری، دانایی و توانایی خود را فزونی بخشند و مدام 

و   زندگی  نو  بهان  جنگرشی  سازند.  متحول  را  خود  نهادهای ه زیست  شکل،  همان 

جویند که دانش  آموزشی، از مدرسه گرفته تا دانشگاه، شاگردانی پویا و سرزنده را می 

ی تکوین دانش  بیاموزند و )در برخی مراکز آموزشی جهان( با نگرشی انتقادی در زمینه 

خواهند که شاگردان خود سرزنده  همه همان مراکز آموزشی نمیاینبشری بکوشند. با

افرادی معین   یا  به موضوعات  و در دلبستگی  فرایند آموزش دخالت کنند  پویا در  و 

آن  برند.  پیش  را  آموزش  میفرایند  شاگردانی  و  ها  وفاداری  در  که  بسا چهخواهند 

 سرسپردگی به نظام برجای آموزشی، به فرماندهی معلم و استاد، دانش را بیاموزند. 

ها و مهم اما آن است که بتوان سرزندگی، پویایی و دلبستگی را به تمامی عرصه 

را نپذیرفت.  ای مقاومت در قبال آنزوایای زیست گسترش داد و در هیچ مورد یا زاویه

را  به خود و دیگران آن  .ناب یا حس همدلی نیست   این یک بایست اخلاقی نیست. خردِ

طور کلی و زندگی ه بنیادی در زیست روزمره دارد. زندگی ب  ، کنند. گشایشگوشزد نمی 

را ضروری ساخته است. شتاب، ازدحام و پیچیدگی زندگی مدرن طور ویژه آنه مدرن ب

ها را به هیچ، به چه قدرتمندتر اجتماعی و سیاسی انساندر کنار پیدایش نهادهای هر

اند. برای بازیافت عاملیت، برای احساس کاسته تابعی محض از متغیرهایی فراوان، فرو

 بودن باید به گشایش روی آورد.     کسیبرای زنده بودن، 



 



 محمدرفیع محمودیان

آنشگفتی  برآور  مبارزه  و  مقاومت  بکه  گشایش  به علیه  گشایش،  خود  نام  ه نام 

گونه  داری و بازار آزاد هر سرمایهن امدافعگیرد. سرزندگی، پویایی و دلبستگی انجام می

کارگران و مصرفدخالت در کارکرد آن از جانب  به سرزندگی و کنندگان ضربهرا  ای 

گاه شکوفایی اقتصاد جامعه و وضعیت  ند که آناآنپویایی سرمایه و بازار دانسته و بر

پویایی و ه ب  ا رمعیشتی مردم   نیز سرزندگی،  سوی قهقرا خواهد آورد. مراکز آموزشی 

گاه آموزش را خطری برای سرزندگی و پویایی نظام  هدلبستگی )به یکدیگر( شاگردان ب

برداریِ شاگردانْ آموزش آنها را دهند که انضباط و فرمانآموزشی دانسته، توضیح می 

 وری آن از دانش است. با تهدید مواجه خواهد ساخت و به ضرر جامعه و میزان بهره 

 

 بندی جمع
ای در زندگی روزمره شده است، بدون هیچ  مفهوم عدالت مدتی است تبدیل به واژه

تعریف شده  هرمعنای مشخص  آنای.  منظوری  به  و  معنایی  به  بکس  برد. کار می هرا 

از پسوند اوقات  استفاده می   تیهایی همچون قضایی، جنسیبرخی  آموزشی  تا و  شود 

ها نهفته  تعین به آن بخشیده شود. ولی باز هیچ معلوم نیست چه معنایی در این واژه

را همچون اند به آن معنای مشخص بدهند و آناست. فیلسوفان جهان معاصر کوشیده 

سازماندهی جامعه بر محور دو مفهوم آزادی و برابری و درکی از جامعه ای برای باز انگاره 

 و   سرکند. فرسودگی از  سان واحدی یگانه معرفی کنند. این اما مشکلی را حل نمیهب

عصر برخوردار  این  بارد. نه آزادی و برابری از موضعیت برای مردمان  انگاره میاین  روی  

 پیوستگی بر مبنای ساختار جامعه امری خواستنی و ممکن است. مههستند و نه به 

بدیلی نه فقط   ؛نمایدسان یک بدیل رخ میه گشایش ب  ی زمینه، انگاره در این پس

اند و ها در آن گرفتار آمده سامانی که انسانه برای عدالت که همچنین برای وضعیت ناب

سازد. گشایش در را به شوق زیست و احساس یگانگی با جهان دور میوآنها را از شور

آنها   باروری  برای  را  زمینه  یکدیگر( گشوده،  )به  دلبستگی  و  پویایی  روی سرزندگی، 

می انگیزه فراهم  و  توانمندی  هوشیاری،  در  سرزندگی  بهرهآورد.  امکانات ی  از  گیری 

یابد. آن بنیاد و نیرویی است که به استحکام موجود و آفرینش امکانات جدید تبلور می 

پذیری در  تحولمعنای  هسازد. پویایی بو توان خود آزادی را یک خواست و رویکرد می
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شرطی برای تحقق آن پیش راستای شکوفایی است. برابری در برخورداری از امکانات  

است. غایت آن شکوفایی است. دلبستگی احساس یگانگی با دیگران بر مبنای علاقه به 

خورده به  هگر یکدیگر، به وجود و رفتار یکدیگر است. دلبستگیْ همبستگی اجتماعی  

ای و ساختارهای اجتماعی  جامعه-های زیست در جامعه را به ورای مرزهای ملیحوزه

ای از افراد طلب مدرن در پویایی خود کوشندگی و توانمندی   ی دهد. جامعهفرازش می

های گوناگون زیست در سطحی جهانی زمینه  کند و در رویارو ساختن افراد در حوزهمی 

آورد. مسئله اما این است که بتوان زمینه را برای سرزندگی،  را برای گشایش فراهم می 

 های زیست فراهم آورد و اجازه نداد که سرمایه، پویایی و دلبستگی افراد در تمامی حوزه

ها بازار و دولت برداشت محدود خود را از سرزندگی، پویایی و دلبستگی بر زیست انسان

       کنند. تحمیل
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